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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 گاھیگریزگاهِ بی

 )۱۰( در شرحِ فصُوصِ شیخِ طایی
 ۲۰۱۲ -۰۵ -۰۳؛ ۱۳۹۱ -۰۲ -۱۴؛ ۱۴۳۳ -۰۶ -۱۱شنبھ پنج

I. شرح فصوص الحکم 
شیخ ابن در معرّفی اجمالی فصوص الحکم  -حفظھ الله تعالی -استاد عارف، آیة الله حسن زاده آملیھای فصوص الحکم: فص .1

 :)۶۴۱-۶۴۲  ممد الھمم، صفرمایند (عربی چنین می
ھاى كامل كھ از آن تعبیر بھ كلمھ شده فصوص الحكم مذكور بیست و ھفت فصّ است، و ھر فصّ آن بھ نام یكى از انسان

ساز است و در ھر فص سلطان و محور بحث یكى از امّھات مسائل مھم قرآنى، و از اصول معارف اصیل عرفانى انسان 
 است.

و در  ،و در فص شیثى از عطایا و منح و ھبات ،مثلا در فصّ آدمى، سلطان بحث از وجوب خلیفة الله و انسان كامل است
و در  ،و در فصّ یعقوبى از دین ،فص اسماعیلى از خلود عذاب و اقسام جنتّ و نار و احوال نفوس در برازخ و قیامت است

و در فص شعیبى از  ،حدىّو در فصّ ھودى از تنزیھ و تشبیھ یعنى حدّ و بى ،عالم مثالفصّ یوسفى از نوم و خیال و تمثل و 
زیرى از قضا و قدر و سرّ القدر و نبوّت تشریعى و مقامى، و در فصّ سلیمانى از رحمت و در فصّ عُ  ،قلب و تجددّ امثال

و  ،و در فص الیاسى از وھم و دعا و اجابت وجوبى و امتنانى، و در فص یونسى از حقیقت ذكر و مراتب آن و أدب انسانى،
 در فص محمّدى از فردیتّ.

. و آن بیست و "صّ حكمة فردیّة في كلمة محمّدیّةف"است، و خاتمھ آن  "فصّ حكمة إلھیة في كلمة آدمیّة"فاتحھ فصوص الحكم 
 اند از: ھفت كلمھ تامّھ و انسان كامل بھ ترتیب كتاب عبارت

یوسف، ھود، صالح، شعیب، لوط، عزیر، عیسى، سلیمان،  إبراھیم، إسحاق، إسماعیل، یعقوب،آدم، شیث، نوح، إدریس، 
 صلوات الله و سلامھ علیھم. -داود، یونس، أیوب، یحیى، زكریا، إلیاس، لقمان، ھارون، موسى، خالد، محمّد

 اند از: در قرآن كریم از بیست و پنج پیغمبر نام برده شده است كھ عبارت
، آدم، إدریس، نوح، ھود، صالح، إبراھیم، لوط، إسماعیل، إسحاق، یعقوب، یوسف، أیّوب، -الله علیھ و آلھ و سلّم صلّى -محمد

 صلوات الله و سلامھ علیھم. - الْكِفْل ع، زكریا، یحیى، عیسى، ذوسَ شعیب، موسى، ھارون، یونس، داود، سلیمان، إلیاس، الیَ 
اند، و بیست و سھ نفر دیگر بھ در كتاب فصوص الحكم نام برده نشده الْكِفْل ع و ذوسَ از انبیاى یاد شده در قرآن كریم، فقط یَ 

 نام ھر یك فصّى مخصوص است و چھار شخص دیگر یاد شده در فصوص كھ بھ نام ھر یك فصّى جداگانھ است عبارتند از:
در دعاى استفتاح ماه رجب در كتاب مصباح  ایمعلیھم السلام. و اسامى ھمھ آنان كھ نام برده -و لقمان و خالد رزیشیث و عُ 

 اند.شیخ طوسى نام برده شده
 تبصره

إلیاس ھمان إدریس است زیرا آن حضرت را ظھور و غیبت بوده است، اعنى دو باره مبعوث شده است یك بار پیش از 
آیھ  -سوره مریم -(قرآن كریم" صِدِّيقاً نبَِيًّا، وَ رَفَـعْناهُ مَكا�ً عَلِيًّاوَ اذكُْرْ في الْكِتابِ إِدْريِسَ إنَِّهُ كانَ ، "بت كھ إدریس نبى بود، قولھ تعالىغی

 -ول ظھور فرموده است، قولھ) و زمان غیبتش سیصد و شصت و پنج سال بوده است، و پس از آن بھ اسم الیاس رس۵۷ -۵۶
 الیاسى فصوص الحكم ) و شیخ أكبر در اول فصّ ۱۲۴آیھ  -سوره صافات -(قرآن كریم "وَ إِنَّ إلِْياسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ، "-سبحانھ

و ما بھ تفصیل آن را در  "نوح و رفعھ الله مكانا علیّا ...كان نبیّا قبل  -علیھ السلام -إلیاس و ھو إدریس، "فرموده است
 ایم.اى بر شرح قیصرى بر فصوص الحكم تحریر كردهتعلیقھ

II.  ّھفصّ حکمت إلھیھ  در کلمھ آدمی 
  ةعلى العبد من ذلك فص حكمة إلهية في كلمة آدميَّ  ما ألقاه المالكُ  لُ فأوّ متن و ترجمھ:  -1

 ).بود "فص حكمت الھیّھ درباره كلمھ آدمیت" القا فرمود ]كتاب[بنده از آن  ]این[چیزى كھ مالك بر  ینلاوّ (
، في كونٍ جامع يحصر الأمر  أن يرى أعيا�ا، و إن شئت قلت أن يرى عينهالإحصاء لاَ يَـبْلُغُهَا الحق سبحانه من حيث أسماؤه الحسنى التي  لما شاءَ 

رأة، فإنه يظهر له نَـفْسَه في أمرٍ آخر يكون له كالم ء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤيتهشي، لكونه متصفاً بالوجود، و يظهر به سرّه إليه: فإن رؤية الكلَّه
 .كن يظهر له من غير وجود هذا المحل و لا تجلّيه لهيعطيها المحل المنظور فيه مما لم ي، نفسه في صورة

 ى محلاً إلا و يقبلأوْجَد العالم كله وجود شبحٍ مَسوًّى لا روح فيه، فكان كمرآة غير مجلوَّة. و من شأن الحكُمْ الإلهي أنه ما سوَّ  و قد كان الحق سبحانه
 يزال. و ما بقَي روحاً إلهيّا عَبرّ عنه بالنفخ فيه، و ما هو إلا حصول الاستعداد من تلك الصورة المسواة لقبول الفيض التجلي الدائم الذي لم يزل و لا
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، كما ابتدأ منه. فاقتضى الأمرُ جلاء "رُ كُلُّهُ وَ إِليَْهِ يُـرْجَعُ الأَْمْ ". فالأمر كله منه، ابتداؤه و انتهاؤه، ابل لا يكون إلا من فيضه الأقدسإلا قابلٌ، و الق
 المعبرَّ عنه في مرآة العالم، فكان آدم عينَ جلاء تلك المرآة و روح تلك الصورة، و كانت الملائكة من بعض قوى تلك الصورة التي هي صورة العالم

ة التي في النشأة الإنسانية. فكل قوة منها محجوبة بنفسها لا ترى فكانت الملائكة له كالقوى الروحانية و الحسي ."بالإنسان الكبير"اصطلاح القوم 
 ن ذلك إلى الجنابأفضل من ذاتها، و أَنَّ فيها، فيما تزعم، الأهلية لكل منصب عالٍ و منزلة رفيعة عند الله، لما عندها من الجمعية الإلهية مما يرجع م

إلى ما تقتضيه الطبيعة الكلية التي حصرت قوابل العالم كله أعلاه و  -لة لهذه الأوصاففي النشأة الحام -الإلهي، و إلى جانب حقيقة الحقائق، و
 .أسفله

و اگر خواھی  -آنھا را اعیان ببیند کھ  خواستکھ بھ شماره در نمی آید،  خود،از حیث اسمای حسنای  -سبحانھ -چون حق(
وجود، و ھ ببودنش صف متّ بھ خاطر ، راأمر گیرد ھمھ بودی فراگیر کھ در بر میدر  -عین خود را خواست ببیندبگو چون 

ی دیگر کھ أمردر را  او خودش مثل رؤیتچیزی خودش را توسطّ خودش  ترؤیچھ  بھ خود،را ش سرّ ا آن بنماید ھر اظ
ی محلدھد آن را تی، کھ بھ دست میصورنماید برای او خودش را در میھر اظزیرا آن ، نیستبرای او باشد ای چون آینھ

او برای  تجلّيبدون و این وجود شد برای او بدون نمی ھراظکھ ری [است] وشود، [و آن] از جملھ امبدان نگریستھ می کھ
 .آن
ی در آن روحکھ  ھ شدهتسوی ی (پیکری)حوجود شبَ را ھم چون م عالَ ھمھ ایجاد کرده بود  -سبحانھ -حقّ  [پیش از این] و

ی را مگر محلکند آن است کھ تسویھ (موزون) نمیحُكمْ إلھي شأن از . و نشده بودای صیقلی نبود. پس، [عالمَ] چون آینھ
حصول استعداد آن (نفخ) نیست مگر ، و ھ نفخ (دمیدن) در آنب شودمی ریعباز آن ت را، کھ إلھي یروحکند می لوقبآن کھ 
نباشد مگر ، و قابل یقابلنماند مگر ي قاب . وکھ پیوستھ بوده و باشددائم  تجليقبول فیض تسویھ شده برای  تصوراز آن 

سوى او باز ھ و بھود) ( ۱۱:۱۲۳" (يُـرْجَعُ الأَْمْرُ كُلُّهُ  يْهِ وَ إِلَ "، ءشو انتھاء ، ابتدااز اوست أمرپس، ھمھ . او فیض أقدساز 
و آن آینھ بود، جلاء  آدم عینو ، را داشت عالمآینھ ى جلاء ااقتضأمر  پس،. چنانچھ آغاز شد از او، )ھمھ آن ،گردد امرمي

ھ ب شود، تعبیر میقوماصطلاح در  است، کھ از آن عالم تصور ت، کھصورآن ى اقو یبعض ھ ازملائك، و تصورآن روح 
از آنھا  ایهقوھر . ت استإنسانیۀ نشأ ایی ھستند کھ درى روحاني و حسياقوھ برای آن مانند ملائكپس،  ."إنسان الكبیر"

 تو منزل یمنصب عالبھ گمان خود در او شایستگی ھر ، و خود را ذاتبیند برتر از ھ توسطّ خودش، نمیباست محجوب 
سوی إلھي، و گردد از آن سوی پیشگاه از آنچھ باز می ھ،إلھی تجمعیبھ خاطر آنچھ نزد آن است از ، است اللهنزد  یرفیع

قوابل در بر دارد ھمھ  ھ،كلی تطبیع آن را دارد ياقتضچھ إسوی آن -أوصافاین حامل  ۀنشأدر  -حقیقة الحقائق، وپیشگاه 
 ).پایین آن را را، بالا وعالم 

) ۵۶مصباح الھدایھ، (ص بر در مقدمھ خود  -رضوان الله تعالی علیھ -مرحوم سیّد جلال الدیّن آشتیانی مشیئت:در باب  -2
 فرماید:چنین می

استجنان ذاتى، و نازل از این مقام در مرتبھ احدیت و ظاھر در مرتبھ یكى از امھات صفات مستجن در "غیب الغیوب" بھ 
واحدیت و متجلى بھ اسم "المرید" در مظاھر خلقیھ و قبول أطوار متعدده و نزول در مرتبھ بسایط عنصریھ، مشیتّ مطلقھ 

یكى از فقرات دعاى بھجت اثر الھیھ است، كھ مانند ذات از حقایق ارسالیھ و نافذ و ظاھر و سارى در كلیھ مظاھر است. در 
 بأمضاھا، و كلّ مشیئتك و معجز نظام متعلقّ بھ سحرھاى ماه مبارك رمضان مذكور است كھ "اللھّمّ، إنّى أسألك من مشیئتك

ماضیة." جمیع درجات "اراده" و "مشیت" در سلاسل حقایق جبروتیھ و ملكوتیھ و مظاھر خلقیھ شھادیھ از مظاھر و شئون 
اند؛ و در طبایع از آن بھ "كشش" و "میل" بھ تركیب، جھت حركت انعطافى محققّ قوس صعودى، تعبیر مشیت ذاتیھ

 اند.نموده
 شاعر بزرگ، مھین استاد كل، فرموده است:

 حكیمان این كشش را عشق خوانند  طبایع جز كشش كارى ندانند
 توانند بھ بداء معتقد باشند.ان منكر اراده ذاتى نمىبھ ھر حال، بداء از متعلقات اراده و مشیّت است، و مقلدان و متنطع

 :فرماید) چنین می۱۸در ھمان مقدمّھ (ص ھم چنین 
 "اراده"عالم از اقطاب كلیھ و وارثان مقام ولایت مطلقھ محمدیھ، علیھ و علیھم السلام، از  قطبحضرت امام ھشتم، ھشتمین 

 اند. در روایت است كھ امام ھشتم بھ یونس فرمودند:نموده "العزیمة على ما یشاء"تعبیر بھ 
لُ " المشیئة -لامعلیھ السّ  -؟ قال: لا. قال أتعَْلَمُ مَا الْمَشِیئةَُ  كْرُ الأْوََّ رَادةَُ أ، "-لامعلیھ السّ  -. قال"ھِيَ الذِّ علیھ  -قال: لا. قال "؟تعَْلَمُ مَا الإِْ

 "یشََاءُ.ھِيَ الْعَزِیمَةُ عَلَى مَا ، "لامالسّ 
شود متعلق مشیت چھ بھ فیض اقدس در تعین ثانى ظاھر مى آنمرتبھ اعلاى اراده، و اراده از اظلال مشیتّ است. و  "مشیّت"

شود كھ در حضرت علمیھ ھمیشھ مستور و از قبول وجود عینى ابا دارند. و اراده تعین و تنزل است و شامل امورى نیز مى
 اند. ظلال تعین اوّل، و ھمھ ظل ذاتھمان مشیت است. و ھر دو از ا
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 فرماید:) چنین می۱۰۰-۱۰٤، ص شرح دعاء سحر(ترجمھ فارسىنیز در  -رضوان الله تعالی علیھ -امام خمینی
 اللھم انى اسئلك من مشیتّك بامضاھا و كلّ مشیّتك ماضیھ. اللھّم انّى أسئلك بمشیّتك كلھّا ...

نافذترین مشیّتت حال آن كھ ھمھ مشیتّ تو نافذ است. بار الھا، از تو بھ ھمھ مشیتّت كنم بھ پروردگارا، از تو درخواست مى(
 )كنم.درخواست مى

 و صدور اشیاء] [بحث در مشیت
تعیّنات و مظاھر مشیّت ھستند  پس، سالك باید بھ توفیق الھى بداند كھ تمامى سلسلھ وجود، اعم از عوالم غیب یا شھود، از... 

 -ھا بھ مشیتّ متفاوت است. مشیتّ بنا بھ طریقھ عرفاى شامخینھا یكى است؛ اگر چھ نسبت تعیّنھمھ تعیّنو نسبت مشیتّ بھ 
ھمان طور كھ در روایت كافى از  اند،راتب وجود توسط آن موجود شدهنخستین صادر است و دیگر م -رضوان الله علیھم

 .لق الاشیاء بالمشیئة"بنفسھا ثمّ خخلق الله المشیئة صادق، علیھ السلام، نقل شده است، " امام
تدقیق در مضمون این روایت و تحقیق مطلب از نظر اصحاب سرّ و حقیقت و بزرگان سلوك و طریقت این است كھ اساساً، 
در مراتب خلقى، ھیچ موجودى جز مشیتّ مطلقھ الھیھ وجود ندارد و اوست كھ بالذات موجود و از ھمھ تعینّات و تعلقات 

باشد. اما تعینّات رایحھ وجود را نیز اوست كھ صاحب وحدت حقھ ظلیّھ است كھ ظلّ وحدت حقھ حقیقیھ مى مجرد است، و
ھمھ و ھمھ از شئون مشیّت الھى و از مظاھر آن است و پندارد... كھ فرد تشنھ آن را آب مى اند و مانند سرابى ھستندنبوییده

عالم خیال اندر خیال است. از این  "العالم خیال فى خیال، "خ كبیر گفتھ استچنان كھ شی ھا اعتبار و خیالى بیش نیستند،نتعیّ 
رو، جز ظھور او ظھورى و جز شأن او شأنى وجود ندارد و معناى شمول مشیّت و سریان وجود و اطلاق ھویتّ الھى و 

 بسط رحمت و مقام الھیتّ نیز ھمین است.
 راھى بھ حقیقت

و تفاوتشان  احد الھى (مشیتّ مطلقھ الھى) ھمھ موجودات را با وجود مراتب عالى و دانىپس از این كھ ثابت شد یك حقیقت و
در شرافت و دنائت و در افعال و ذوات و تباینشان در آثار و صفات در خود گرد آورده است و موجودات با درجات مختلف 

تام و وحدت كامل و احدیتش، در حقیقت، ھمھ اند و روشن شد كھ مشیتّ با وجود بساطت و طبقات متفاوتشان در آن مستھلك
بیند بلكھ موكّد آن خواھد بود، و معلوم گردید كھ نور مشیتّ از اى نمىاشیاست و وحدتش با این تكثرات اعتبارى لطمھ

ھاى بلند نفوذ كرده و ھیچ یك از حقایق جز شأن او شأنى و جز گونھ و طور او گونھ و طورى ھاى پست تا آسمانزمین
ارند، و پس از این كھ دانستى امور تكوینى قدرت عصیان ندارند و ھیچ موجودى نیست جز این كھ در تسخیر كبریاى ند

شود، بدون این كھ بتواند از پذیرش وجود اوست و چون خداوند اراده چیزى نماید بھ او فرماید: باش، پس او موجود مى
ما ، "ھا فرمانبر امر او ھستند و تحت سلطھ حاكمیت اویندھمھ ماھیتخوددارى كند یا توان تخطى و عصیان داشتھ باشد، و 

و بالاخره، پس از آن كھ در . اى بھ دست مشیت اوستزمام اختیار ھر جنبده )ھود ۱۱:٥٦" (مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بنِاصِيَتِها
ھاى گوناگون آسمانى و زمینى و طایفھھاى مختلف فرشتگان ھا و صفھا و زمین اندیشیدى و بھ صنفآفرینش آسمان

ھاى كعبھ دل است با سپاھیان خداوند ایمان پیدا كردى (البتھ، شرط رسیدن بھ این مرتبھ خلوص تام از انانیت و شكستن بت
ھاى ظلمانى؛ چنان كھ حافظ گفتھ است: تو خود حجاب خودى حافظ از متجلى ساختن نور ولایت علوى و پاره كردن حجاب

شود و حقیقت خلقت اش بر تو فاش مىرخیز)، در این صورت، حقیقت نفوذ مشیّت الھى و حتمیت و بسط و احاطھمیان ب
 اىشود كھ میان مخلوقات و خالقشان واسطھشود. ھمچنین روشن مىاشیاء بھ واسطھ مشیتّ بھ دست خداوند بر تو روشن مى

گردد اش عین ایجاد نمودنش است. نیز بر تو معلوم مىت و ارادهوجود ندارد و فعل خداوند عین مشیتّ اوست و قول و قدر
ظھر الوجود ببسم الله "الدین گفتھ است: ىیكھ وجود بھ سبب مشیتّ ظاھر شده و مشیتّ اسم اعظم الله است؛ چنان كھ مح

اى استوار میان آسمان شود كھ مشیّت رشتھ. نیز، روشن مىبسم الله الرحمن الرحیم ظاھر شد) وجود بھ" (الرحمان الرحیم
 ھاى خلقى و دستاویزى محكم است كھ از آسمان واحدیت آویختھ شده است.الھى و زمین

 ][حقیقت محمدى و علوى داراى مقام مشیت
تنھا كسى كھ مقام مشیتّ در او تحقق یافتھ و افقش با افق مشیتّ یكى است و راه و وسیلھ اتصال آسمان و زمین است، كسى 

خلقت را بھ او شروع فرموده و بھ او نیز ختم خواھد فرمود كھ این ھمان حقیقت محمدى و علوى، صلوات الله است كھ خدا 
ھاى اى است كھ منوّر شدن سرزمینھا و مقام ولایت مطلقھ و اضافھ اشراقىعلیھما، است. او خلیفھ خداوند بر اعیان ماھیت

ھ وسیلھ اوست و اند بوجود بر مستعدانى كھ در تاریكى فرو رفتھ تاریك از اوست، و او ھمان فیض مقدسى است كھ افاضھ
او آب بسیار پاكى  .(از آب ھر چیزى را زنده گرداندیم) انبیاء) ۲۱:۳۰" (ءٍ حَيٍ وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ آب جارى حیات است، "

ھا و كند و او نور آسمانمىاش نامكانى آلودهھاى ھاى ظلمانى و زشتىھاى طبیعى و ناپاكىاست كھ ھیچ یك از آلودگى
 ٤۳:۸٤" (ءِ إلِهٌ وَ فيِ الأَْرْضِ إلِهٌ هُوَ الَّذِي فيِ السَّما"و سزاوار مقام الھیت است:  نور)، ۲٤:۳٥" (نوُرُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ  اللهَُّ زمین، "

ما مِنْ ، "و مقام قیومیّت مطلق بر اشیاء را دارا استاوست ھیولاى اولى كھ با آسمان آسمان است و با زمین زمین الزخرف) 
(و از روح خود در  الحجر) ۱٥:۲۹" (وَ نَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، "او نفس رحمانى استھود) .  ۱۱:٥٦" (دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بنِاصِيَتِها
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تجلى سارى، نور منتشر، صفحھ گسترده،  اعلى، . او فیض منبسط، وجود مطلق، مقام قاب قوسین، مقام تدلّى، افقاو دمیدم)
" وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَْلالِ وَ الإِْكْرامِ  كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ وَ يَـبْقى، "سخن یاد شده، كتاب نگاشتھ، كلمھ كن وجودى، و وجھ باقى خداوند است

داراى جمال و جلال است  جھ پروردگارت كھ] است فناپذیر است و وھركس بر روى آن [زمین (و الرّحمن)  ٥٥:  ۲۷-۲٦(
 . و القاب و اشارات فراوان دیگر.باقى است)

 شرح عبارات شیخ: -3
  ةعلى العبد من ذلك فص حكمة إلهية في كلمة آدميَّ  ما ألقاه المالكُ  لُ فأوّ 
 ).بود "آدمیتفص حكمت الھیّھ درباره كلمھ " القا فرمود ]كتاب[بنده از آن  ]این[چیزى كھ مالك بر  ینلاوّ (

 فرمایند:حسن زاده آملی، شرح فصّ آدمی را چنین افتتاح می هللاستاد عارف، آیة 
 گر چھ تیر از كمان ھمى گذرد             از كماندار بیند اھل خرد         

زدند لذا قلب كلمھ تامھ ھا و خزاینشان را بھ آن مھر مىكردند و گنجینھفصّ نگین انگشتر است كھ نام خود را بر آن حك مى 
را كھ فصّ حلقھ دو قوس نزولى و صعودى است و مجمع نقوش معارف و حقایق كھ خلاصھ و زبده ھر چیز در او منتقش 

 شود كھ نقوش معارف در آن منتقش شود.ت است آن گاه قلب انسان مزیّن مىاست تعبیر بھ فصّ كرده است و چون نگین زین
حكمت علم بھ حقایق أشیاء آن چنان كھ ھستند و عمل بھ مقتضاى آن است. اینكھ تعبیر بھ الھیھ كرد براى این است كھ الله 

اى باشد. ھمین طور ھر كلمھت مىجامع جمیع صفات كمالیھ از جلالي و جمالى است و آدم مظھر این اسم كھ كلمھ الھیھ اس
 شود.بھ اقتضاى اسمى كھ بر آن غالب است مخزن علوم و مظھر اسمائى است. این مطلب در مباحث بعد بھ تفصیل بیان مى

، براى این است كھ در »باشدحكمت، علم بھ حقایق أشیاء آن چنان كھ ھستند و عمل بھ مقتضاى آن مى«اینكھ فرمودند: 
راى انسان نافع است عمل بھ مقتضاى علم است. عمل است كھ در ھمھ جا با اوست بلكھ خود اوست اما علمى حقیقت آن چھ ب

كھ دانستنى است دنیایى است، اثرش تا این نشئھ است. یكى از وصیتھاى افلاطون بھ أرسطو ھمین بود كھ تن بھ عمل در ده 
 اى گفتم:تا حكیم شوى. در قصیده

 دنیاوى است             و ان عملى توشھ عقباستى حكمت قولى ھمھ         
 لمّا شاء الحقّ سبحانھ من حیث أسماؤه الحسنى.

 اسم در اصطلاح حكما و در اصطلاح عرفا
موجودى را كھ در آن وصف معتبر نیست اسم گویند. چون زید، عمرو، بكر، حجر، شجر و غیره و آن را كھ با وصف 

 ، حیات، اگر آن اسم با این معانى اعتبار شود بھ آن صفت گویند مثل قادر، عالم، حىّ.اعتبار شده، چون وصف قدرت، علم
یى از تجلیات وجود است اعتبار كنیم آن را اسم نامند اما در اصطلاح عرفا ھر گاه ذات وجود را با صفت معینى كھ تجلى

یى از تجلیاتش اعتبار شود، مثل رحمت و علم ىمثل رحمان و رحیم، و آن صفاتى كھ در ذات بھ اعتبار شأنى از شئون و تجلّ 
 »۱«گفت در نزد اینھا اسم است.گویند و صفت نامند. پس آن را كھ حكیم وصف مىآن را وصف مى

 اسماء اعیان خارجى ھستند و ألفاظ اسماء اسماء.
این است كھ كلمات (اسماء عینى شود براى التي لا یبلغھا الإحصاء اسماء الھیھ غیر متناھى ھستند و اینكھ گفت احصا نمى

) اشاره ۱۰۹(كھف:  قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبيِّ لنََفِدَ الْبَحْرُ قَـبْلَ أنَْ تَـنْفَدَ كَلِماتُ رَبيِّ خارجى) را پایان نیست و آیھ شریفھ قرآن: 
 بھ این معنى است.

 فیض اقدس و فیض مقدس
س یعنى ھویت ساریھ در سراسر اعیان دار وجود كھ بھ نحو احدیت جمع بر ھمھ محیط و عرفا دو فیض دارند. فیض اقد

مستولى است و تمام تعینّات در او مستھلكند. این را فیض اقدس گویند یعنى اقدس از قید و بند و چون این فیض را با تعینّات 
 س گویند. در غزلى گفتم:شود بھ آن فیض مقدو حدود اعتبار كنیم كھ ھمان اسماء الله تفصیلى مى

 فیض اقدس بھ مقدس رسد از عالم غیب             لیك آن دل كھ بود قابل دیدار كجاست         
أن یرى أعیانھا و إن شئت قلت أن یرى عینھ في كون جامع یحصر الأمر كلّھ لكونھ متصفا بالوجود، و یظھر بھ سرّه الیھ:  

في أمر آخر یكون لھ كالمرآة، فإنّھ تظھر لھ نفسھ في صورة یعطیھا المحل  ء نفسھ بنفسھ ما ھي مثل رؤیتھ نفسھفإن رؤیة الشي
 لھ من غیر وجود ھذا المحل و لا تجلیّھ لھ.المنظور فیھ مما لم یكن یظھر 

توان كرد اعیان [آدم را آفرید] آنھا را ببیند، و اگر چون حق سبحانھ خواست از حیث اسماء حسنایش كھ آنھا را احصا نمى
 خواھى بگو عین خود را در مخلوق جامعى كھ ھمھ را در بر دارد بنگرد زیرا آن كون جامع یعنى مخلوق كامل كھ انسان

گردد و حق شود یعنى اسرار الھى در مظھر ھویدا مىباشد و بھ او سرّ حق براى حق ظاھر مىاست بھ وجود متصف مى
 بیند. چون رؤیت چیزى خودش را بھ خودش، مانند رؤیت خودش در چیز دیگر نیست.اسماء خود را در مظھر مى

و التذاذ كھ از مشاھده در مرآت حاصل است در غیر آن  مثلا رؤیت انسان خودش را و رؤیت خودش در آینھ. كھ آن اھتزاز
 نیست. 
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 ) در شرح این جملھ چنین فرموده است:۱۴۱-۱۴۳مؤیدّالدّین جندی در شرح فصوص خود (ص 
 ."ا ألقاه المالك على العبد من ذلكو أوّل مفرمود، " -رضي الله عنھ -او
است بر أمین و مأمور  یمحكومتی بوده باشد بھ این کھ او إشارتا مالك را بھ إلقاء  ھإضافاختصاص داد  -رضي الله عنھ -او

و او تلّقی نموده است آنچھ را بر او صور محمدي، آن را بھ تملیک او در آورده است در مالك خدای کھ ، نمایدآنچھ یاد می
ینّ أوّلو  شود،ء میملاإو رماید، فبر او، إملاء میو بھ سوی او و از او  گرددمی قىلّ ت، و شودإلقاء میو إلقاء شده است، 

 .بود إلھي أحدي جمعي تحكمنقش  يمِ كَ نقوش حِ یافت از تعیّن چیزی کھ 
 ."فصّ حكمة إلھیة في كلمة آدمیةّفرمود، " -رضي الله عنھ -او 

 ھ"كلم"و  ت"حكمبدان خاطر است کھ ھر یک از " ،آدمھ ب آن و أمّا اختصاصت، پیشتر سخن گفتھ شد. حكمفصّ و درباره 
 ھایتحكمجمع  تأحدیّ  تظاھری "إلھي تحكم"فاعل و قابل.  ھمرتب است در دو كلّيجمعي كمالي  تظاھر أحدیّ  تحقیق

 است، جمعي كمالي إنساني بشريمظھریات جمع  تظاھری ت"آدمی ھكلم"حقائق عقلي مؤثرّ. و در  است كمالي أسمائي كلّي
او  أولادھمگی ، و آنھا أبوّتھ منعوت باو و باشند، ھ فرزندی او میب موصوفو ، و بشر منسوب است أبو البشرچھ او 

قبل تفصیل  ایشان است جمع تأحدیّ  او، و او ھستند و آدمیتّ أشخاص بشري صور تفصیل بشریّتاین ، و جمیع باشندمی
آنھا در آن  ی کھواحدھ ب است مسبوق تیكثرن کھ ھر بھ خاطر آقبل تفصیل بھ دارد. یکی مرتدو جمعي كمالي  تأحدیّ زیرا 

 ۷:۱۷۲" (أنَْـفُسِهِمْ  وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ من بَنيِ آدَمَ من ظُهُورهِِمْ ذُرّيَِّـتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى"، -تعالى -او قولآور آن شد کھ یاد، هبالقوّ ھستند 
و گواه گرفت ایشان را بر ، ھاى ایشان فرزندانشانو ھنگامى كھ گرفت پروردگار تو از بنى آدم از پشت) (الأعراف
خلق از ھود عالم مانند ش[و] نیست مفصّل، بھ صورت مجمل در شھود مفصّل  ھاینالساز  ی استلسانچھ این ، )خودشان

نھ بھ  ،مجملبھ صورت مجمل است در شھود مفصّل یک ھستھ خرمایی کھ در آن پوشیده و پیدا شونده است، چھ آن در 
 ھداشبخواھد کھ حقّ ھ ھر کھ و بدارد، حقّ ھ ب اصختصإمفصّل بھ صورت مجمل در  مفصّل، و شھود مفصّلصورت 
 حقائق أسماءدر  تإلھیّ ھمان گونھ کھ  کن! فھم آن دو است. پس، أنبیاء و ورثھخاتم أولیاء و خاتم او كمّل، و از  گرداندش

او در آنھا  آن، و بعد ،قبل تفصیل وجودي وّلھمان سان در ا باشندت میعین إلھیّ در آن ، و أسماء عین آنھاست در آخِر
سرّ یاد شده است و فرید شما را از یک نفس)، آالنسّاء) ( ۴:۱" (خَلَقَكُمْ من نَـفْسٍ واحِدَةٍ فرمود، " تعالىچنانچھ خدای ، آنھاست

 .خواھد آمد شیثي إن شاء الله تعالىفصّ شرح در در آنچھ شرح از این  یمواضعدر  جمع تأحدیّ 
 " الحقُّ  لمّا شاءَ فرمود، " -الله عنھرضي  -شیخ
 او مظھریتدر أسماء یابند تحقّق تا إیجاد، ھ باست  متعلقّ تمشیّ بھ خاطر آن کھ این  "الحقّ "اسم را بھ  تمشیّ  ھ فرمودأضاف

 ھایمحلدر مشھود [و] محققّ  شانآثارشوند ھر اھا، و ظآن مظاھر شود او در ھرا، و ظشانأعیاندر موجود (حقّ)، 
 قبضدر تحقیق و وجود، و أسماء إلھي  بابخشد می تحقیّّ  "لحق"ااسم  ن زیرااشو مظاھر ھامحلّ ھای گاهوهو جلشان مناظر

وَ لاَ  اللهَُّ  كَانَ   ھستند، " عوالم آنھا ، و شانأعیانشان در عدم مظاھری ندارند بھ سبب ذاتي أحدي ظھور إلھيجمعي  تقھر أحدیّ 
مستھلک بودند در أحدیتّ عین ذات، و لسان إلھیتّ،  أسماء تو كثر ،)غیر او با او نبود(خدا بود، و ھیچ چیزی  "غَيرْهَُ  ءَ مَعَهُ شَيْ 

ا ب شحیث تعینّ خود از عین ه بھشاربود، [با] إ " (گنجی پوشیده بودم)كنت كنزا مخفیّااز حیث جمع حقایق أسماء، گوینده، "
، چھ گنج سمّیاتمجامع جواھر حقائق أسماء و بھ صورت گنجی  خود ذات لاھوتھ ب اوست تعیّنآن و  "،تاء"حرف  تكنای

خودش،  عیندر  شتحقّق و تعیّن است ظاھرھرچند أغیاراست از مخفيّ گنج ، و باشدمی غیب در و جواھر مجتمعنقره و طلا 
ام، و مرائيّ و مجاليّ  مظاھردر  متعیّناتاز  یتعینّ ی،تعینّعنی بشناسد مرا ھر ی(پس، خواستم شناختھ شوم)،  "أعُْرَفَ  أنَْ  فأََرَدْتُ  "

تعیّنات أسمائي مستھلك حیث حقائق از الله  یی است ازتجلّ  تمشیّ باشند. پس، این آن می نسبت کھبلنیستند،  تذات ألوھیّ کھ 
حاقّ در وجود و إیجاد، و تحققّ  با شانأعیانبخشد آنھا را در تحققّ خواست کھ  ،حیث أسماء]، از -تعالی -حقّ [ . پس،أعیان
 تمشیّ این تحققّ بھ خاطر آن کھ و  (حاضران شدن در جمع گواھان)، أشھادإشھاد على رؤوس و  است شھود ایبر شانحقائق

 ه فرمودشاربھ این إ، و آن است ذات و عیناست برای مطلق  ھمطلق ت، و تحققّ مشیّ در خودشانتحققّ ذوات ھ باست مسبوق 
زمان و نھ در و عین،  تحقیقو  ھرتبدر  تمسبوقیّ دلالت دارد بر  تعبار" (چون خواست). پس، این لمّا شاء، "خود قولا ب

 کن! فھمپس،  .ظاھروجود 
 
 
 
 
 


